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يک تعريف انسان شناختي از جهاني شدن
تد، سي. لوِلن / ترجمه: ابراهيم خدايي
مقدمه: آنچه مي خوانيد فرازي است منتخب از کتاب « انسان شناسي جهاني شدن؛ انسان شناسي فرهنگي وارد قرن بيست و يکم مي شود»، به قلم تد، سي. لوِلن که در سال 2002 منتشر شده است. لولن استاد انسان شناسي و رئيس سابق دپارتمان جامعه شناسي و انسان شناسي دانشگاه ريچموند
 ويرجينيا است.
جهاني شدن در ابتداي قرن بيست و يکم ورد زبان متون دانشگاهي و رسانه هاي عمومي شده است. يک کاوش عجولانه رايانه اي در يک کتابفروشي آنلاين، در فرست سرچ
  يا هر موتور جستجوگر تجاري ديگري، صدها يا حتي هزاران مدخل به شما مي دهد. با در نظر داشتن اينکه تا پيش از 1990 به ندرت با اين واژه برخورد مي شد، حضور ناگهاني آن در همه جا مي تواند يک نوع رکورد شمرده شود. چنان اقبالي ممکن است متون کم عمق و کم مايه اي را به دست دهد، که اسباب تمسخر و طنز نيز شده است
. اما از کتابي با عنوان انسان شناسي جهاني شدن انتظار مي رود اين مفهوم را جدي بگيرد.
تعريف جهاني شدن تقريبا به شماره متخصصاني است که به موضوع پرداخته اند. ما براي شروع ]کتاب انسان شناسي جهاني شدن؛ انسان شناسي فرهنگي وارد قرن بيست و يکم مي شود[ با يک تعريف منعطف آغاز مي کنيم:
جهاني شدنِ معاصر، عبارت است از جريان فزاينده تجارت، دارايي، فرهنگ، باور و انسان ها که به وسيله تکنولوژي پيشرفته ارتباطات و مسافرت و به واسطه گسترش جهاني سرمايه داري نئوليبرال ايجاد شده، جرح و تعديل هاي بومي و منطقه اي و مقاومت هايي بر خلاف اين جريانات وجود دارد.
اين تعريف از چندين جهت با تعاريف ديگر تفاوت دارد. بسياري از تعاريف، بي توجه به ابعاد انسان شناختي، به طور محض رويکرد اقتصادي دارند، مثلا ]تعريف جهاني شدن به اين صورت:[ «رشد ليبرالي شدن تجارت و سرمايه گذاري بين المللي و در نتيجه آن افزايش يکپارچگي اقتصاد هاي ملي» (گريسوالد 2000) يا اين تعريف از يک صاحب نظر علوم اجتماعي: «جريان هاي فراملي کالاها، سرمايه، توليد و تکنولوژي» (پتراس 1999). برعکس، تعريف من نه فقط بر سرمايه داري، بلکه بر نوع ويژه اي از سرمايه داري و نه فقط بر جريانات اقتصادي، بلکه همچنين بر جريانات فرهنگي و نه فقط بر جهاني شدن بلکه بر منطقه اي شدن و محلي شدن تاکيد مي کند. تقريبا همه تعاريف نوعي برتري به حوزه اقتصادي مي دهند، اگرچه اقتصاد به عنوان فقط بخشي از نظام بزرگتر در نظر گرفته شده باشد. برخي تعاريف حاکي از افول يا حتي ناپديد شدن دولت-ملت هستند بدين معني که توان و کارکردهاي اوليه آن به عرصه بين المللي تفويض مي شود. هرتعريفي که به کار گرفته مي شود، جهاني شدن بايد به عنوان يک پروژه جاري با تاريخي کهن در نظر گرفته شود. بنابراين، در تشريح جهاني شدن، استفاده از اصطلاحي همچون «معاصر
»  يا عبارت «مرحله ساري
» سودمند است.
جهاني شدن ممکن است همچون يک واقعيت تجربي، يک نظريه يا يک ايدئولوژي در نظر گرفته شود. در واقع، اينها با همديگر مخلوط هستند، اما پژوهشگران مختلف گرايش دارند بر يک جنبه خاص تاکيد کنند. 
آنها که جهاني شدن را به عنوان يک مجموعه واقعيت ساده مي دانند به داده هاي کمّي اشاره مي کنند که «يک جهان شديدا يکپارچه شده اقتصادي» را نشان مي دهد، بازارهاي ملي بيش از گذشته به روي تجارت بين المللي، منطقه اي و جهاني گشوده شده است، بازارهاي پول فورا با هر جاي جهان ارتباط برقرار مي کنند، شرکت هاي فراملي پروسه هاي توليد و توزيع کشورهاي بسياري را از بين مي برند، بازارهاي کار بي نهايت سيال است، بي توجه به مرزهاي ملي.
همان طور که دون کالب (2001:1) گفته: «اساسا ]جهاني شدن[ بيش از يک واقعيت جغرافيايي نيست: مردم و مکان ها در نتيجه جريان هاي فراملي فزاينده پول/کالا، اطلاعات/عقايد و انسان ها به گونه اي سراسري و متراکم به يکديگر متصل مي شوند.»
در حالي که رويکرد واقعيت دانستن جهاني شدن مدعي بي نياز بودن داده ها از توضيح بيشترند، نظريه هاي دانشگاهي جهاني شدن مي کوشند داده ها را درک کنند و منظق دروني سيستم را توضيح دهند: اين داده ها چگونه برآمده اند؟ چگونه ساختار يافته اند؟ و تاثيرات آنها چيست؟ نظريه هاي پست مدرن هرگونه فراورايت را رد مي کنند و اصرار دارند که اگر جهاني شدن وجود دارد، فقط در کردارهاي روزانه در سطح محلي يافت خواهد شد. نظريه هاي مارکسيست (که ممکن است پست مدرن هم باشند) جهاني شدن را به عنوان آخرين سطح تطور سرمايه داري (جيمسون 1990) مي نگرند. تاکيدهاي نظريه پردازان از انباشتن منعطف پسافورديست (هاروي 1990) تا هويت بخشي به يک طبقه سرمايه دارد جهاني (اسکلاير 1991) تا اين ادعا که جهان به تمدن هايي با درگيري متقابل تقسيم شده است (هانتينگتون 1996) متغير است.
ايدئولوژي يک جنبه اخلاقي به نظريه جهاني شدن مي دهد. شکل غالب ايدئولوژي جهانگرا از آن نئوليبراليسم اقتصادي است. نئوليبراليسم، فلسفه نميه رسمي دولت ايالات متحده، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و همچنين از آن بيشتر دپارتمان هاي علم اقتصاد دانشگاه ها و هزاران سازمان سياسي و مالي ديگر همچون کميسيون سه جانبه
 است. اين نظر وجود دارد که جنبه معيني از سرمايه داري جهاني مطلوب است، اگر کشورهاي جهان سوم چند نسخه به کار ببندند استاندارهاي زندگي رشد خواهد کرد. يکپارچگي اقتصادي بيشتر منجر به همکاري بيشتر مردم و کشورها خواهد شد، که منتهي به صلح جهاني مي شود. انبوهي از ايدئولوژيست ها هم جهاني شدن را همچو يک بحران مي نگرند، نظامي که نابرابري ها را سخت تر و مردم و کشورهاي فقير را حاشيه نشين مي کند و نخبگاني هرچه متمرکزتر در عرصه ثروت و قدرت مي آفريند (احتمالا بيشتر انسان شناسان به رويکرد اخي رتمايل دارند).
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